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 چکیده
خانواده در اسلام بسیار سفارش  بر حفظ با وجودی که ،حق به معنای امتیاز و طلاق نیز به معنای برداشتن قید نکاح است 

طبق سیاق آیات و روایات حق طلاق به اما گاهی بنابر دلایل موجه گریزی از طلاق نیست.است ه دشده و از طلاق نهی گردی

مرد سپرده شده است.این مقاله بر آن است تا چرایی اختصاص حق طلاق به مردان را از منظر روان شناختی،فیزیولوژی، 

حقوقی و ... مورد بررسی قرار دهد.تفاوت های فیزیولوژی، روان شناختی در زن و مرد چون ابتلاء زن به حیض، نفاس و ... ، 

ورزی، شرایط خاصی را در زنان ایجاد کرده که آنان را برای ات شدید در زن و عقلانیت در مرد، تفاوت زوجین در عشقاحساس

درخواست بی مورد طلاق مستعدتر می کند و از طرفی تکالیف حقوقی، اقتصادی و خانوادگی متفاوتی که اسلام بر دوش مرد 

ن در عده طلاق رجعی، پرداخت مهریه، اجرت المثل زن، حق حضانت فرزندان واجب النفقه بودن زقرار داده است از جمله آن 

و ... به عنوان مانعی قوی بر سر راه مردان است تا به راحتی اقدام به طلاق زنان نکنند در حالیکه چنین موانعی برای زنان 

و ایرادات وارده به حقوق زنان و... می آشنایی با چرایی این مسئله موجب حفظ حقوق افراد خانواده، رفع شبهات وجود ندارد.

منطقی و متناسب با  گردد.نتایج اولیه نشان می دهد که اختصاص حق طلاق به صورت بدیهی و اولیه حق مردان است که کاملاً

دست حق طلاق را درضای خانواده است.ولی زنان نیز می توانند طبق پیش بینی فقه و قانون اساسی عمصالح طرفین و ا

 تبیینی می باشد. -.گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و روش آن به صورت توصیفیبگیرند

 ، حقوق زن و مردحق، طلاقها: کلیدواژه
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 مقدمه

ه بیشترین تاثیر را در رشد و ترقی ابعاد فردی و اجتماعی اعضای خود نهاد خانواده، یکی از اولین و مهم ترین نهادهایی است ک

، یک ارتباط عمیق است که بیش تر براساس باورها، فرضیات مشترک درباره ی جهان 1دارد. ارتباط اعضای این خرده فرهنگ

 مانند نظام خانواده، مرزهای بیان کرده اند؛ هیچ نظام دیگری  2همان طور که کارتر و مک گلدریک پیرامون، شکل گرفته است.

ورتیکه ند اما در ص  جدایی و طلاق را بسیار قبیح می داو با وجود اینکه دوام خانواده در شرع مقدس اسلام اهمیت بسیاری دارد

ش رای  و   این ح ا  اس لام طب ق   با طلاق باعث آسیب به اعضای خانواده و تضعیف حقوق آنان گردد.چاره ای جز طلاق نیست.

 مصالحی حق طلاق را اختصاص مردان قرار داده است.

ودن ب  ناعادلان ه   ان و رفع شبهات و ایرادات وارده در زمینه یهدف از این مسئله، آشنایی با چرایی اختصاص حق طلاق به مرد

از  د کمک کرده وضمن اثبات منطقی و عادلانه بودن این اختلاف به حفظ دیانت افرا تاتفاوت حقوقی زن و مرد در اسلام است 

 ضروری است ق به مرداننفوذ تفکرات فمنیستی بویژه در بین زنان جلوگیری گردد.اطلاع و آگاهی با چرایی اختصاص حق طلا

انواده نی ز  حقوق ط رفین و اعض ای خ     تا تصمیمات اصولی و بهتری در جهت حفظ خانواده و امر طلاق اتخاذ گردد تا طبق آن

 .حفظ گردیده و از ایجاد آسیب های بیشتر جلوگیری گردد

قه ی،  فل ه ی قرآن ی، روای ی،    تبیینی، ض من تبی ین وااگ ان ط لاق و ح ق ب ه اد      –تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی 

 موثر براختصاص حق طلاق به مردان می پردازد. ...فیزیولوای ، روان شناختی، حقوقی، خانوادگی واقتصادی و

 مفهوم طلاق

فروگذاشتن، تنها گذاشتن، جاگذاش تن ککس ی    3کردن، آزاد کردن و واگذاشتن است. طلاق در لغت به معنای رها کردن و ترک

بن ابراین   نی ز آم ده اس ت.    6و گش ودن گ ره   5به معنای رها شدن از قید نکاح چنینهم 4.یا چیزی را( نیز معنای دیگر طلاق است

 طلاق در لغت به معنای آزاد شدن از قید نکاح است. 

و  ط لاق راصطلاح فقهی برطرف کردن قید نک اح ب ا لف ظ    دو  7طلاق در اصطلاح شرع مقدس به معنای برداشتن قید نکاح است

 8مانند آن است.

از انح لا    قانون مدنی کشور که مطابق با فقه شیعه است، در تعریف طلاق آم ده اس تط ط لاق عب ارت اس ت      135 یمادهدر  

 .شودیمدر حا  یا آینده، بین زوج و زوجه با الفاظی که وقوع طلاق صراحتاً از آن افاده  هصحیحزوجیت  یرابطه

ت اس ت از زوا   آن ب وده، عب ار  که معنای اصطلاحی طلاق برگرفت ه از معن ای لغ وی     شودمیاز مجموع تعاریف فوق استفاده  

 .رودمیآن علقه و پیوند ازدواج از بین  یواسطه بهو مشابه آن است که  «طلاق»لفظ  واسطه بهی زوجیت علقه

 مفهوم حق

و شایسته و برازنده کس ی   بودن کسی یعهدهبودن، ثابت بودن، حقیقت بودن، به  لغت به معانی متعددی مانند؛ راستحق در 

ب ه معن ای    چن ین ه م ، 2گاه به معنای نقیض باطل و گاه به معنای وج و  انج ام ک اری    حق 1.بودن، کبرکسی( بودن، آمده است

 مدنظر است، حق به معنای امتیاز است. اینجاما آنچه در ا است. کاررفتهبه 4نیز مترادف یقین و 3امتیاز

                                                           
1 Microculture 
2 Charter & Mgoidrick 

 .226، ص 1، ج 1416ابن منظور،  .3
 1036، 1، ج 1386 ،معلوف. 4
 402، ص 1381آذرتاش،  .5

 . فراهیدی، 1410، ج 5، ص 1026.
 356، ص 1377، ینیمشک .7
 11، ص 6، ج 1390،یالعامل یمک .8
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ب ه ه ر دو معن ی ق درتی      حق .رودمیدر معنای اصطلاحی حق گاه به مفهومی مقابل ملک و گاه به مفهومی مرادف آن به کار 

مانن د؛ ع ین    ش ود م ی س لطه دار   ه ا ای ن بر مالی یا شخصی ی ا ه ر دوی    است اعتباری و قراردادی که موجب آن یک انسان،

 5.مخصوص اوست که الیدر م موجر؛ زیرا مستأجر سلطنت دارد بر همستأجر

 6.دانندمیبرخی از فقها حق را نوعی سلطنت 

 آن ان از  ایپ اره حق امتیازی است که قواعد حقوقی برای تنظیم رواب  اشخاص به سود » طگویندمیدر تعریف حق  دانانحقوق

 7«.کندمیدر برابر دیگران ایجاد 

واع د حق وقی ب ه    قق انون ش رع ی ا     موج ب به، توانایی و امتیازی که سلطه حق در اصطلاح موردنظر تحقیق ما عبارت است ازط

 ما  کند.در رواب  اجتماعی خویش آن را اع تواندمیآن  موجببهکه  شودمیبه متعلق حق داده  نسبت اشخاص،

 اختصاص حق طلاق به مردان وروایی قرآنی یادله

ش د  طلاق م ی با  مهمترین و اصلی ترین ادله ای که دلالت بر اختصاص حق طلاق بر مردان دارد، آیات و روایات وارده در بحث

  می پردازیمط حکم به اختصاص حق طلاق به مردان داده اند که به چند مورد از این ادله،که فقها نیز براساس همین ادله 

 ادله ی قرآنی اختصاص حق طلاق   مردان

ک ه   نشدهبیان صراحتبه در قرآن نکهیباا اختصاص حق طلاق به مردان، خطابات قرآن کریم است. یکنندهبیاندلایل  یعمده

ط ا  ق رار داده   خمردان را مورد  فق  طلاق و انجام آن سخن گفته است. یدربارهآیاتی که رد است اما مبه  رمنحصحق طلاق 

 است.

مدنی  هایسوره هاآن یهمهبقره، نساء، احزا  و طلاق بکار رفته است که  هایسورهبار در  14طلاق اصطلاحی و مشتقات آن 

آیه است که آیات ی ک ت ا هف ت آن مرب وط ب ه       12مشتمل بر  8.نامندمیکوچک نساء  یسورهطلاق که آن را  یسوره هستند.

در ایام ع ده،  رجعی  یعدهاخبار، حکم  صورتبهطلاق و وقوع طلاق از سوی مردان  یمسئلهاین آیات  در احکام طلاق هستند.

دوران حم ل  زن در  یوع ده رجع ی   یع ده زن حامل ه، اس کان و انف اق زن در ای ام      یع ده شاهد گرفتن هنگام طلاق، مقدار 

 اان عزموو  »عب ارت   در .گی رد م ی م رد انج ام    یوسیلهبهکه طلاق  شودمیظاهر تعبیر آیات زیر  استفاده  از است. شدهبیان

؛ 10وجوا ... ل له من بعد حتوی تونکز    فان طلقها فلاتح»در همین سورهط « ...تصمیمی بر طلاق دارند اگر مردان  ؛9...الطلاق

فان طلقها فلاجناح علیهما ان یتراجعا ان ظنا » طو در ادامه نیز چنین تعبیر شده است« دهد...یعنی اگر زوج بخواهد طلاق 

گم ان برن د ک ه     اگ ر  به زوجی ت برگ ردد.   تواندمیاگر آن شوهر دوم زن را طلاق داد زن با شوهر او   ؛11ان یقیما حدود الله...

 «احکام خدا را نگاه خواهند داشت.

                                                                                                                                                                                     
 132-133، صص 1، ج 1381. آذرتاش،1
 .6، ص 3، ج 1409،یدیفراه .2
 252، ص 1377خته،یفره .3
 269، ص 7، ج 1361،یقرش .4
 33، ص 1، ج 1403بحرالعلوم،  .5
 12، ص 2، ج 1416 ،یزیتبر .6
 228، ص 1382 ان،یکاتوز .7
 454، ص 1372 ،یطبرس .8
 .227/بقره .9
 230/همان .10
 .همان .11
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زن ان را ط لاق دادی د     هرگاه 1؛و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف» طخوانیمیمبقره  یسوره 231در آیه 

و ان »نی ز عب ارت   و « را به نیکی رها کنید. آنانو یا  داریدنگهو سازگاری در خانه  خوبیبهرا  آنانیا  فرارسیدو پایان زمان عده 

 .گیردمیمرد صورت  یوسیلهبهنشانگر آن است که طلاق « و چون زنان را طلاق دادید.؛ 2طلقتم النساء

نزدیک ی   آن ان ؛ اگر زنانی را که ب ا  3لاجناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسومن او تفرضو لهن فریضة» طفرمایدمینیز  و

ان طلقتموهن مون ببول   » طداردمینیز مقدر « شما. ، طلاق دهید، باکی نیست برایدنداشتهیا مهری بر ایشان مقدر  ایدنکرده

 آن ان ب رای   ک ه درح الی اگر زنان را پیش از نزدیکی طلاق دهی د  ؛ 4ان تمسوهن و بد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم

 کنن د م ی از این امر حکای ت   روشنیبهتمامی این آیات « بپردازید. هاآنرا به  شدهتعیینمهری مقدر نموده اید، باید نصف مهر 

 که زمام طلاق در دست مرد است.

یا ایهاالذین آمنوا اذا نکحتم المومنات ثم طلقتموهن من ببل ان تمسوهن فما لکم علویهن مون عوده    » طفرمایدمیو 

و  درآوردی د را ب ه عق د نک اح خ ویش      باایمانزنان  هرگاه باایمانای مردان  ؛5تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحاً حمیلا

کنی د و ب ه نیک ی     من د به ره را  ه ا آن پ    برای شما نیس ت.  ایعده را طلاق دهید. آناننزدیکی کنید  هاآنبا  کهآنپیش از 

 این آیه نیز از انجام طلاق توس  مردان حکایت دارد.« رهایشان سازید.

ای  6و احصوواالعده...؛  یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقمووهن لعودتهن  » طکندمیطلاق نیز بیان  یسوره یآیه آغازین

ای ن آی ه نی ز از    « .دی  آور حس ا  بهو زمان عده کسه طهر( را  طلاق سازید آنان یعده وقتبهزنان را طلاق دهید  هرگاهپیامبر 

 انجام طلاق توس  مردان حکایت دارد.

عسی ربه ان طلقکن ان »علیه و آله و سلم( آمده اس تط   اللهصلیتحریم خطا  به برخی از زنان پیامبر ک یسورهو بالاخره در 

علیه و آله و سلم( شما را طلاق دهد امی د ک ه خداون د زن انی بهت ر از       اللهصلیاگر پیامبر اکرم ک .7...یبدله ا واجاً خیراً منکن

 «شما به همسری وی برگزیند. جایبهشما را 

ی ک اص ل    عن وان بهکه حق طلاق  کندمیاست ما را به این واقعیت رهنمون  هکاررفتبه آنانطلاق در  یوااهبنابراین آیاتی که 

ط لاق و ع دم    یهحوزسوی دیگر با عنایت به محی  نزو  قرآن و امضایی بودن احکام اسلام در  از اولی در اختیار مردان است.

س لم(   وعلیه و اله  اللهصلینفی و منع حق طلاق از سوی مردان و عدم اشاره به این حق برای زن و نیز با توجه به سنت نبوی ک

 ار دارد.یک اصل اولی در اختیار مرد قر عنوانبهطلاق  حقنتیجه گرفت که  توانمیو برخی روایات موجود 

 ق به مردانروایی و فقهی اختصاص حق طلا یادله

س خن از ط لاق   ،همانطور که ملاحظه شد در قرآن از اثبات حق طلاق برای مرد سخنی گفته نشده بلکه در تمام آیات م رتب   

است که حق طلاق در اختیار مرد است. از امام صادق  شدهتصریحدر روایات اسلامی  ؛ امادادن مرد و طلاق داده شدن زن است

مخ الف س نت   » شد، حضرت در پاس   فرمودن دط   سؤا  که شرط کرده بود طلاق در اختیار او باشد،زنی  یدرباره( السلامعلیهک

                                                           
 .231/همان .1
 232/همان .2
 .236/همان .3
 237/همان .4
 49/احزا  .5
 1/طلاق .6
 5/میتحر .7
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در حدیث مع روف   1« که اهلیت ندارد. طلاق در اختیار مرد است و سنت نیز همین است. شدهسپردهعمل شده و حق به کسی 

 3«اخذ بالساقالطلاق بید من »یا  2«ان الطلاق لمن اخذ الساق» نبوی نیز آمده است کهط

ای ن   ب ر اس اس  مط ابق فت وای فقه ا     . را گرفت و ب ا او ازدواج ک رد   زن دستطلاق به دست کسی است که در ابتدای ازدواج، 

با رعایت صحت طلاق، بدون جلب نظر و موافق ت زن و ب دون داش تن دلی ل      تواندمیاحادیث، اختیار طلاق با شوهر است و او 

. ش اید بت وان گف ت    هاس ت ح لا  اخلاقی این عمل مکروه و مبغوض ترین  لحاظاز  که ندهرچ موجه، همسرش را طلاق دهد.

نق ل   ب ا  بلسی است که در کتا  المهذ  در ابتدای بحث ط لاق بیان در این خصوص، از قاضی ابن براج طرا ترینجامعصریح و 

رام ی ه ر وق ت خواس تید زن ان را      گای پی امبر   4؛نبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهنلیا ایهاا» می گویدط شریفه یآیه

خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده است نه در اختیار زن و  طدیگویمو « لاق دهیدط هاآن یعده وقتبهطلاق دهید، پ  

چنین کند، خواه علتی برای این کار  تواندیم اگر مردی بخواهد زنش را طلاق دهد. نی؛ بنابراآن را برای مردان مباح کرده است

 5.داشته باشد یا بدون علت بخواهد طلاق دهد؛ زیرا طلاق دادن برای او مباح است

ک ه   ش ده گفت ه  رونی  ازا 6شهید ثانی تمامی این روایات دلالت دارد که حق طلاق صحیح فق  در اختیار مرد است یگفتهبنابر 

 مطلق، حق طلاق به او سپرده شود، این شرط باطل است. صورتبهد خاص یا اگر زن در ضمن عقدی شرط کند که در موار

ق انون م دنی    1133 یدهدر م ا  مسئله نیا .هستدر اختیار مرد  جانبهیک صورتبهحق طلاق برابر کلیات شرع و قانون مدنی 

، 1110ر در م وارد  شرای  مقد باوجوداست تا  شده دادهذیل همین ماده به زن اجازه  یتبصرهکه در  هرچند است. شدهتصریح

 .دست مرد است چنان اختیار مطلق و بدون نیاز به اثبات درهماین قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید ولی  1130و  1129

 موانع حقوقی، اقتصادی برای مردان

رد را که اس لام م    ضای خانواده استطلاق معمولاً برای مردان دارای پیامدهای حقوقی، اقتصادی و اخلاقی فراوانی نسبت به اع

فرزن دان و   یفق ه نپرداخ ت  زن در دوران ع ده رجعی ه،    ینفقهمانند لزوم ادای مهریه،  یتعهدات ملزم به رعایت آن کرده است.

ی ق وی ب ر س ر    مانع کهمرد است  یعهدهبر  ست که فق مواردی ا جملهو... از ه، مسکن زن در طلاق رجعی لمتعوالدین، مهرا

 .پردازیممیکه در اینجا به برخی از این موارد و ادله حقوقی و شرعی آن  هستطلاق 

 پرداخت نفقه ی زنان در طلاق رجعی

که بدان نیازمند هس تند اع م از    ایگونهبهنفقه در اصطلاح عبارت است از تأمین نیازهای زندگی زن و سایر افراد واجب النفقه 

 7... خوراک، پوشاک و

و ... » طازجمل ه در قرآن کریم دلالت بر وج و  نفق ه دارد؛    یاتیآ زوجیت، قرابت و ملک است، یگانهسهوجو  نفقه به اسبا  

را ب ه   ه ا آن... و صاحب فرزند، خوراک و پوش اک   8..؛.علی المولود له ر بهن و کسوتهن بالمعروف لاتکلف نفس الاوسعها

این آیه اشاره دارد ب ر اینک ه بای د حق وق م الی و م ادی       « ...شودمیبیش از توانش مکلف ن ک چیه است.دار عهدهشایستگی 

 کنفقه( مادر  

                                                           
 98، ص 22ج  تایب ،یحر عامل . 1
 642، ص 6ج  تا،یب ،یهند .2
 24، ص 6تا ج  ی، بیعامل .3
 1/طلاق  .4
 2، ص 32، ج 1367،ی. نجف5
 9، ص 1413 ،یدثانیشه .6
 564، ص 6142 ،یکابل .7
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 1.در برابر شیر دادن فرزند پرداخت شود

ش وهر اس ت ک ه     یوظیف ه را اعم از مخارج روزانه، مسکن، پوشاک و... از ش وهر مطالب ه کن د،     اشنفقهپ  حق زن است که 

زن منقض ی   یع ده ک ه   یم وقع طلاق رجع ی ت ا    در زن بعد از طلاق نیز ادامه دارد. ینفقهاز موارد  ایپارهدر  2.پرداخت نماید

یک ی از ش روط    پ    4،ناش زه نب ودن   ش رط بهالبته 3.شوهر است یعهدهبر  نفقه گردیده است؛ننکاح کاملاً قطع  یرابطهنشده و 

 .هستزن  نیتمک وجو  نفقه زن در دوران زوجیت و طلاق،

بیرون رفتن زن از منز  برای انجام امور واجب مانند حج و پرداخت زکات، نیاز ب ه  ط» دارد  حی( تصرعلیه اللهرحمهخمینی ک ماما

در صورت داشتن تمکن و اطاعت زوج ه در ح د متع ارف از زوج، وج و  نفق ه را در پ ی        نیبنابرا . شوهر ندارد یاجازهاذن و 

 ک ه درص ورتی   6طلاق رجعیه واجب است. یعدهوران که فقها تصریح دارند که پرداخت نفقه برای مرد در د طوریهمان .5«دارد

   7.زن در طلاق حامله باشد بر شوهر واجب است که هزینه و نفقه زن و حمل را تا زمانی که کودک متولد شود تأمین کند

کن اولات حمول   لاتضاروهن لتضیقوا علیهن و ان اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم و»نفقه آمده است  یدرباره

 ه ا آن، ان د ع ده زمانی که طلاق رجعی دهید تا در  8؛حتی یضعن حملهن فان ارضعن لکم فاتوهن اجورهنفانفقوا علیهن 

را در مض یقه و   آن ان سکنی( آزار و زیان نرسانید تا ایشان کدر نفقه و را در همان منز  خویش که میسر شماست بنشانید و به 

 «از حق خود بگذرند( و به زنان مطلقه اگر حامله باشند تا وقت وضع حمل نفقه دهید... ناچاربهککه  درافکنیدرنج 

 یدرب اره  نخست مسکن و نفقه و هم از جهات دیگر. ازنظرهم  دهدمیحقوق زن بعد از طلاق  یدربارهاین آیه توضیح بیشتری 

دیگ ری   حک م بهپ  « هر جا خودتان سکنی دارید و در توانایی شماست، سکونت دهید.را  هاآن .فرمایدمیمسکن زنان مطلقه 

ش ما را از   ه ا ت وزی کینهمبادا  .تنگ شود و مجبور به ترک منز  گردند آنان کار برزیان نرسانید تا  آنانبه » پرداخته می گویدط

را در فشار بگذارید ک ه   آنان... محروم کنید و  و را از حقوق مسلم خود در مسکن و نفقه هاآنراه حق و عدالت منحرف سازد و 

تا وضع حم ل   .را بپردازید آنان ینفقهاگر باردار باشند » طدر سومین حکم در مورد زنان باردار می گوید «.را رها کنند چیزهمه

نفقه و مسکن بر همسر واج ب اس ت و در چه ارمین حک م در      در حا  عده هستند و اندنکردهمادام که وضع حمل  رای؛ زکنند

 9را بپردازند هاآن پاداش .دهندمیط و اگر برای شما کفرزند را( شیر فرمایدمی« زنان شیرده»مورد حقوق 

ش وهر اس ت، مگ ر اینک ه      یعه ده رجعیه در زمان عده ب ر   یمطلقه ینفقه قانون مدنی نیز مقرر گردیده که 1109 یمادهدر 

 در ص ورت  مگ ر  ارد.اگر عده از جهت فس  نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ن د  کنیل باشد. شدهواقعطلاق در حا  نشوز 

 ان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.تا زم این صورتحمل از شوهر خود که در 

 مهریه

ی در مقاب ل  ی  معمولاً در عرف ما مهریه نوعی ضمانت اجرا ازآنجاکهق، گرچه بحث مهریه با نکاح ارتباط مستقیم دارد، نه با طلا

 اینج ا ، ای ن بح ث در   ش ود م ی رفتار نامتعارف شوهر تلقی شده و به هنگام اختلافات به اجرا گذاشته و به هنگام طلاق وصو  

مالکی ت نص ف آن    ای ن ص ورت  به نزدیک ی ب وده و در غی ر     قانوناً استقرار مالکیت تمام مهرطرفی نیز،  از .کندمیاهمیت پیدا 

                                                           
 .266، ص 1، ج 1383 ،یقرائت. 1
 301، ص 31، ج 1367 ،ینجف .2
 112، ص 2، ج 142،یزد.ی 3
 299، ص 10، ج 1384 ،یثان دیشه. 4
 116، 115، ص 2 له،جیرالوسیتحر . 5
 217، ص 4ج  تا،ی، بیطوس .6
 319، ص 31، ج 1367 ،ی. نجف7
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 .216، ص 5، ج 1386 ،یرازیمکارم ش .9
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طب ق   هی  مهر .کندمیواقع شود، موضوعیت پیدا  بعدازآنبحث مهریه در اینکه طلاق قبل از وقوع نزدیکی یا  لذا .هستمتزلز  

در ص ورت وق وع    و 1گیردمیمرد به نفع زن قرار  یذمهو یا بر  شودمیضواب  شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت 

هرگاه طلاق بعد از نزدیک ی   و 2در ضمن عقد نکاح است شدهتعیینطلاق بین زوجین، قبل از نزدیکی، زن مستحق نصف مهریه 

 رخ دهد، زن مالک تمام مهر است.

یئواً  نساء صدباتهن نحلة فان طبن لکم عن شی منه نفساً فکلووه هن الواتوا »ازط  ان د عبارتوجو  مهریه  یادله ازجمله

بپردازد و اگر با رض ایت خ اطر چی زی از آن را ب ه      هاآنیک بدیهی یا یک عطیه به  عنوانبهکامل  طوربهمهر زنان را  و 3اً؛مریئ

 4طبق این آیه پرداخت مهریه حق زن و الزامی است.« شما بخشیدند آن را حلا  و گوارا مصرف نمایید.

اگ ر زن ان را پ یش از نزدیک ی ط لاق       5؛هن فریضة فنصف ما فرضتمو بد فرضتم ل ببل ان تمسوهن ان طلقتموهن من»

 «بپردازید. هاآنرا به  شدهتعیینه اید باید نصف مهر ها مهری مقدر نمودآنبرای  کهدرحالیدهید، 

را قب ل از   ه ا آناگر  طفرمایدیم ،شوندمیولی قبل از آمیزش جدا  شدهتعیینمهر  هاآنبرای در این آیه سخن از زنانی آمده که 

 مس ئله  ق انونی ، طلاق دهید، لازم است نصف مهر را بپردازید، ای ن حک م   ایدکردهین تعی هاآنمهری برای  کهدرحالینزدیکی، 

 6.آمیزشی حاصل نشده باشد هرچندد، وکاست بگیرکمنصف مهریه را بدون  دهدمیاست که به زن حق 

 این صورت در جین بر این قرار داشته باشند که نکاح بدون مهر واقع شود.هرگاه مهر در ضمن عقد نکاح معین نشده باشد یا زو

این اساس چنانچ ه   بر .شودمی در صورت نزدیکی مهرالمثل واجب بلکه .شودمیعقد مهر واجب ن مجردبهعقد صحیح است اما 

بعد از نزدیکی بین زن و شوهر طلاق واقع شود زن مستحق مهرالمثل و اگر قبل از نزدیکی ط لاق حاص ل ش ود، زن مس تحق     

 07است مهرالمتعه 

علم ی، معیاره ای    ه ای ارزشاخلاق ی،   ه ای ویژگ ی مهر امثا  زن از حیث  بر اساسقانون مدنی، مهرالمثل  1093طبق ماده 

وض عیت م الی    اسبر اسو مهرالمتعه  گرددمیلاخره آنچه در عرف مایه افزایش یا کاهش مهر زن است تعیین جسمی، سن و با

تحق مهرالمث ل  در صورت جهل زن به فساد نک اح و وق ع نزدیک ی زن مس      1099 یمادهطبق  چنینهم، شودمیشوهر معین 

 است.

 و نحله داریخانه المثلاجرت

لازم ب ه ذک ر    البت ه  اس ت.  داریخان ه  المثلاجرت .گیردمینگام طلاق مورد درخواست زن قرار مواردی که امروزه به ه ازجمله

زن در انجام کارهای خانه در هنگام استقرار  لاق نبوده و در صورت عدم قصد تبرعمربوط به بحث ط المثلاجرتاست که بحث 

را ن دارد و اگ ر ب ه     المث ل اجرتتبرع بوده باشد زن حق مطالبه  قصدبهاگر انجام کارهای خانه  پ  نکاح نیز باید پرداخت شود.

 8.را دارد المثلاجرت یمطالبهبوده باشد حق  دستور شوهر

                                                           
 50، ص 4، ج 1409، یدیفراه .1
 45، ص 10، ج 1384 ،یثان دیشه. 2
 4/نساء . 3
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مگ ر اینک ه ثاب ت     شودمیادعای زن شنیده ن جهتنیازا .دهدمیتبرع انجام  قصدبهشوهر کارهای منز  را  یخانهزن در  عرفا 

 ت وان م ی و مرد هم موافقت کرده باش د در ای ن ص ورت     دهمنمیای منز  را تبرعی انجام شود که به مرد گفته باشد من کاره

 1.را مطالبه کرد المثلاجرت

 را برای زن جایز شمرده است. المثلاجرتدر زمان طلاق استفاده از  گذارقانونقانون مدنی کشور نیز،  336 یمادهطبق 

لف ظ نحل ه را در کن ار    کریم قرآن  2.به معنای بخشش و عطای مجانی و رایگان است ؛ ونحله نیز مرادف عطیه و حبه آمده است

و اتووا النسواء   »از آن به پرداخت مهر زنان ب ا طی ب خ اطر و رض ایت تعبی ر گردی ده اس ت         درمجموعو  کاربردهبهصدقات 

علام ه طباطب ایی در تفس یر    « بپردازید... اهآنیک بدیهی یا عطیه به  عنوانبهکامل   طوربهو مهر زنان را  3...؛ صدباتهن نحله

 4.است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد ایعطیهنحله به معنای  طاندفرمودهنحله چنین 

دیگ ری نی ز    کاربردکه نحله معنا و  آیدمیبه دست  6 یمادهاز عبارات مندرج در مواد قانونی مربوط به امور به امور خانواده در 

 زوج در م واردی  یناحی ه مج انی از   یعطیه عنوانبهکه دادگاه  داریخانه المثلاجرتدارد و آن عبارت است از مالی در ردیف 

 موج ود  (مول ه ککه شرای  اثبات صدور دستور انجام امور خانه توس  زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انج ام کاره ای مح  

 .کندمیعیین تزوج، مبلغی را برای اعطا به زوجه  یناحیهمجانی از  ایعطیهوم نحله یعنی نباشد، دادگاه مطابق مفه

 اولویت در حضانت فرزندان

کنت ر  ط لاق اس ت، اگ ر      ه ای اه رم حضانت، تربیت، حراست و ... فرزندان تا زمان رشد و بلوغ و خودکفایی یکی از  یوظیفه

م ادر ق رار    یعه ده ب ه   راحت ی بهناشی از آن  هایمسئولیتنگهداری کودکان و  یوظیفهمردی مطمئن باشد که بعد از طلاق، 

همسرش را ط لاق بده د، ام ا ب ا      تواندمی راحتیبه، گرددمیو او بار دیگر به ایام مجردی و آزادی از قیود مسئولیت بر گیردمی

 5شودمیراه بسته  گونهاینتربیت و نگهداری فرزندان  یوظیفهداشتن 

اسلام، حضانت فرزندان بر پدر واجب است و در صورت اختلاف پدر و مادر مبنی بر عدم حضانت فرزندان، این پدر اس ت   ازنظر

حضانت فرزندان بر م ادر واج ب نیس ت و بن ابر نظ ر       کهیدرحال آن را بپردازد. ینفقهکند و  حضانتفرزندان را  بایستمیکه 

 6ند ولایت ندارد.رزجعفری، مادر بر ف فقهای

 از روی ناچ اری د و م رد بای    کن د م ی تحمیل  آنانو اقتصادی مجددی را به  ی، حقوقییی ازدواج مجدد مردان نیز بارمالاز سو

 د و ای ن دداً متقبل شوعقد و عروسی، هدایای ازدواج و ... را مج یهزینهزندگی،  یهزینه ،همسر جدید، تأمین مسکن  یمهریه

ا می این موارد اقتض  بنابراین تما؛ ی طلاق دادن همسران خود، تأمل بیشتری داشته باشنددرزمینهن تا مردا شودمیامر موجب 

و  لازم برای س نجش من افع   هایارزیابیدارد که حق طلاق کدر بعضی موارد خاص( در مقابل این تکالیف برای مردمان باشد تا 

مناس بی   یبازدارن ده تکالیف حقوقی و اقتصادی در حک م  اینکه این وظایف و  ضمن پیامدهای طلاق توس  مرد صورت بگیرد.

برای  و طلاق جدا شدنبنابراین  برای زنان وجود ندارد؛ ایبازدارندهچنین ابزار  کهدرحالی، شودمیبرای بسیاری از مردان تلقی 

او در م ورد ط لاق    ودش  م ی از زنان است، لذا این تکالیف مالی و حقوقی که بر دوش م رد ق رار دارد، موج ب     ترسختمردان 

و االی و زی انی ب ر   زن در جریان طلاق گیرنده است و هیچ بارم   کهیدرحال باشد. مندعلاقهبیندیشد و بر حفظ علقه ی زوجیت 

 اندیش ی عاقب ت ن چن ی  طبع اً  است برای او مطلو  هم باشد.و حتی ممکن  بردمیمالی نیز  یاستفادهنشده است، بلکه  تحمل

 ندارد.
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 جسمی و روانی زن و مرد هایتفاوت

گر هس تند  زن و مرد به عنوان دو جن  مخالف و مکمل، هر یک دارای ویژگی های جسمانی و روانی متفاوتی نسبت ب ه یک دی  

وت ر آن ب ر تف ا  که منشأ بسیاری از تفاوت ها در احکام و حقوق آنان است.در این جا به شرح برخ ی از ای ن تف اوت ه ا و ت أثی     

 می پردازیمطث حق طلاق در بححقوقی دو جن  

 در زنان یولوایزیخاص ف تیوضع

در  ایوی ژه   یش را  هاتفاوت نینسبت به مردان دارند و ا یو منحصر ریچشمگ اریبس هایتفاوت یجسم یولوایزیف ازنظر زنان

و  یردهیش   م ان، ی، زایماهان ه، ب اردار   ع ادت  ک رده اس ت.   ج اد یا آناندر حقوق  درنتیجهو  آنانرفتار و تفکر  ینحوه، یزندگ

هم راه   آن ان در بدن  ییایمیو ش یکیزیف یگسترده وانفعالاتفعلبا  یکه همگ هستندمختص زنان  یاز مسائل جسمان یائسگی

 یج د  یبانوان آث ار  هایناتوانیو  هاتواناییمرتب  هستند و در حالات،  آنان یو هورمون یعصب ستمیبا س راتییتغ نیا هستند.

زن ان   یب را  یاحک ام متف اوت   درنتیجهو  اندیافته انطباق ندهایفرا نیبانوان، با ا یاسلام فیاز وظا یاساس، بخش نیهم بر دارند.

 1است. ایجادشده

 ،پ ذیری  تحری ک اض طرا ،   ،یچ ون افس ردگ   ه ایی نش انه  در زنان به دنب ا  دارد.  یفراوان یو روان یموارد عوارض جسمان نیا

 چی ز هم ه نس بت ب ه    علاقگ ی بی یشکم و کمر، احساس یناحیه یدردها ت،یعصبان ،آلودگیخوا ، یافراط یو تشنگ یخستگ

  2.شوهر( معروف است اریکه به کو یفرزند، تنفر از همسر در دوران حاملگ یحت

را نش ان   زانیم ترینبیشسه تا چهار روز بعد از شروع  قاعدگیپیشزنان و... در زمان  یجرائم خشن، پرخاشگر ،یخودکش آمار

 نی  در ا هاخانم هایتصادف زانیم زین .دهدمیدر دوران عادت ماهانه رخ  هاخانمدرصد جرائم  50، هاپژوهش اساس بر .دهدمی

 فی  تخف ی، در مجازات وشود میمرتکب جر امیا نیدر ا یاگر در غر ، خانم رونیازا روزهاست. ریاز سا شتریبرابر ب 5 ای 4 امیا

 3.دهندمی

 خاطر باشد. نیبه هم زیطلاق ن یصیغه یصحت اجرا یبرا یعدم قاعدگ بساچه 

فوی   اذی فاعتزلوا النسوا  بل ضیعن المح سألونکیو »و فرموده استط  ادکردهیآزار زن  امیعنوان ابه ضیح امیز ااخداوند 

زن ان( در آن ح ا  از مباش رت آن ان      یاس ت کب را   یت و را از ع ادت ش دن زن ان، بگ و آن رنج        کنندیو سؤا  م 4؛...المحیض

 «...دینکن یکیو با آنان نزد دیکنیدور

ن دارد و کس الت و اخ تلا      یجس م  زشیآم یآمادگ یبه لحاظ جسم ضیعادت ح امیآمده است که زن در ا هیآ نیا ریتفس در

 5. سازدیم نشاطیب زشیاو را نسبت به آم دیآیم شیزن پ یمزاج که برا

عل ت و   توان د یدارد م   یذهن شیو اضطرا  و تشو یجسم یآزردگ ینوع یعیصورت طببه ضیزن در حا  ح نکهیتوجه به ا با

 یش اس لام ب را  از نگ ر  یح اک  ینوعدر انجام طلاق به ییهاتیمحدود نیحالت باشد. وضع چن نیطلاق زن در ابطلان حکمت 

دارد، امک ان  ن   زشی  دوران ح ق آم  نی  مرد در ا نکهیا لیبه دلا بسچه .خانواده است یداریکاهش موارد تحقق طلاق و حفظ پا

 یمباح ث جنس    شودیمدت باعث م نیطلاق در ا تیزودگذر بر طلاق مؤثر است و محدود میدر اتخاذ تصم یجنس تیمحدود

و فقه ا و   ش ده انیدد بمتع اتیدر روا یحکم اله نیهرحا  ابه .ردیطلاق را بگ یکمرنگ شود و جلو یماتیتصم نیدر اتخاذ چن

ق انون   1140 یدهما طبق .دانندیبودن باطل م ودیطلاق دادن زن را در زمان پر، اتیروا نینبا توجه به چ دیمراجع معظم تقل

 .ستین حیطلاق زن در مدت عادت ماهانه و نفاس صح ز،ین یمدن
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و  ه ا توان ایی مش کلات را ندارن د، بلک ه     یمدبران ه توان ایی عقلان ی لازم ب رای تمرک ز و ح ل       تنه ا  نهزنان در زمان قاعدگی  

، میل جنسی مرد، شدیدتر از زن طورمعمو بهجنسی نیز  ازنظر لازم زنانه را نیز برای ادای تکلیف همسری ندارند. هایجذابیت

زه ای  و نیا ش ود میجنسی مرد، پ  از بلوغ، دائماً در خون ترشح  هایهورمون شهواتی بیشتری دارد. یجنبهاست؛ یعنی مرد 

مرد وابس تگی   درنتیجه؛ چون احساس نیاز جنسی مرد به زن بیشتر از احساس نیاز زن به مرد است، انگیزاندبرمیجنسی او را 

طلاق ب ه دس ت م رد احتم ا  کمت ری       شدنواقعو  افتدمیو در مقایسه با زن دیرتر به فکر طلاق  کندمیبیشتری به زن پیدا 

نکت ه ک ه زن در رواب       نیا .انجامدمیو حتی به نفرت نیز  یابدمیکاهش  شدتبهمیل جنسی زن در ایام خاص زنانه  اما 1.دارد

ب ر ض عف می ل     ، ش اهد ش ود میجنسی به محبت مرد توجه دارد و کمتر دچار انحراف جنسی  هایجاذبهخود با مرد، بیش از 

 2.جنسی زن است

ه جنس ی از همس ران خ ود    تقاض ای رابط    تنه ا  نهکه  شودمیاین ایام به آقایان سفارش  در هاخانم یویژهبا توجه به وضعیت 

 بیشتر کنند. آنانرا با  شانعاطفی یرابطهنداشته باشند، بلکه 

 نقش متفاوت هر یک از زن و مرد در رابطه عاطفی و احساسی

م مطال ب بس یار   مطهری در کتا  ارزشمند نظام حقوق زن و مرد در اس لا  دیشه نقش متفاوتی دارند. ورزیعشقزن و مرد در 

، تنه ا  طرفیکطرفین نه  یعلاقه. درست است که حیات خانوادگی وابسته است به کنندمیبیان  بارهدراینارزشمند و جامعی 

ر داده است ک ه  ن صورت قرازن و مرد در این جهت متفاوت است، طبیعت علایق زوجین را به ای شناسیروانچیزی که هست، 

ه و ب ه علاق    العم ل عک    ص ورت بهو محبت اصیل و پایدار زن همان است که  علاقه به مرد قرار داده است. دهندهپاس زن را 

 وابسته به اوست. مرد به زن و یعلاقهزن به مرد معلو   یعلاقه رونیازا .آیدمیاحترام یک مرد نسبت به او به وجود 

است که اگر زن را دوست دارد و نسبت ب ه او وف ادار بمان د، زن     مرد محبت طرفین را در اختیار قرار داده است. ، کلیدعتیطب 

 العم ل عک   زن  وف ایی ب ی زن طبعاً از مرد وفادارتر اس ت و   طورقطع به و نسبت به او وفادارمی ماند. داردمینیز او را دوست 

زن که اگر  برخلاف .کندمی علاقهبیخود نسبت به زن او را نیز سرد و  وفاییبیو  علاقگیبیبا مرد  نی؛ بنابرامرد است وفاییبی

م رد منج ر ب ه     علاقگ ی ب ی  روازاین،کن د م ی مرد ندارد بلکه احیاناً آن را تیزت ر   یعلاقهبر  تأثیریاز او شروع شود  علاقگیبی

زن به مرد آن را  یگعلاقبیسردی و  ؛ امایان حیات خانوادگی استمرد، مرگ ازدواج و پا علاقگییب .شودمیطرفین  علاقگیبی

زن شروع ش ود، م رد اگ ر عاق ل و     از علاقگیبی کهدرصورتیکه امید بهبود و شفا دارد و  آورددرمی جاننیمهمریض  صورت به

 یرمی ده مرد اهانت نیس ت ک ه محب و      کار برایزن را بازگرداند و این  یعلاقهاز محبت و مهربانی ربا اب تواندمیوفادار باشد، 

ی و ح ام اس ت ک ه ب رای حف ظ      تحم ل غیرقاب ل قانون نگه دارد تا تدریجاً او را آرام کند ولی ب رای زن اهان ت و    زوربهخود را 

طال ب اس ت و زن    م رد  با مرد متفاوت اس ت.  نقش زن در پیوند ازدواج چون و اجبار قانون متوسل شود. زوربهخود  یدلباخته

رضایت  تواندمیاو و رسیدگی کردن و اظهار محبت و دوستی  پایبهلو ، اگر مردی طالب همسرش بود با نثار زحمات خود مط

ک ه رس و  اک رم     ط وری همان 3.مانندمیزندگی امیدوار و وفادار به ، د  گیریگاهی زنان بدون این  تیح زن را هم تأمین کند.

، دارمم ی مرد به زن که تو را دوست  یگفتهاین » طفرمایندمیتأثیر محبت مرد بر قلب زن  یدربارهعلیه و آله و سلم(  اللهصلیک

 4.«رودمیهرگز از قلب زن بیرون ن

او نباش د.   زنی خوشش نیاید و طالب ازپ  رضایت زن غالباً در صورت رضایت مرد قابل تحصیل است برخلاف صورتی که مرد 

این مس ئله   ها عینی خانواده هایتجربهزن،  گریعشوهنرمی و ت مرد را جلب کرد ولو با رضای توانمین راحتیبهدر این صورت 

 .کندمیرا ثابت 
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رب انی قلب ی م رد    تفاوت زن و مرد در این است که مرد به شخص زن نیازمند است و زن به قلب م رد، حمای ت و مه   هرحا به

ست حق طلاق دارد، این ا شد علت اینکه مرد معلوم نیست. تحمللقاببرای زن ارزش دارد که ازدواج بدون آن برای زن  قدرآن

کلید سست ک ردن   هم شیدن وی است و مکانیسم خاصی دارد، کلید استحکام بخی علقه ی طبیعبر پایهزوجیت و  یرابطهکه 

هم وض ع و موق ع    خلقت نسبت به حکمبهیک از زن و مرد  هر به دست مرد قرار داده است. ،خلقترا  خانوادهمتلاشی کردن و

 .«خاص دارند که قابل عوض شدن یا همانند شدن نیست

علت این امر نقش خ اص   دیگرعبارتبهحق طلاق است و جمله  خود علت اموری است و از آن ینوبهبهاین وضع و موقع خاص 

 1.د نه چیز دیگردارنجفت جویی و  ورزیعشق یمسئلهاست که هر یک از زن و مرد در  ایجداگانهو 

 غلبه ی احساسات در زنان و عقلانیت در مردان

انتخا  راهکار طلاق، امری است که نیازمند تأنی، تأمل، اندیشه و تدبیر فراوان است ؛ چرا که مصالح تک ت ک اف راد خ انواده و    

حق جامعه و نزدیکان با این تصمیم گره خورده است.این درحالی ست که عاطفی بودن و غلبه ی احساس ات در زن، زمین ه ی   

کند.تصمیم گیری شتابزده و زودرنجی در زنان بیشتر دیده می شود، در مقابل ساختار تصمیم گیری های عجولانه را ایجاد می 

 2مردان به گونه ای است که می کوشند کارها را با عقلانیت و دوری اندیشی پیش ببرند روحی 

ان نیز در این ام ر  برتری مردان از نظر تعقل مسئله ای ای است که در آیات و روایات نیز بدان پرداخته شده است و اکثر مفسر

م ردان  الرجال بوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعوض؛  » اتفاق نظر دارند.خداوند در قرآن کریم می فرماین دط 

دارای ولایت بر زنانند از آن جهت که خدا بعضی از ایشان کمردان( را بر بعضی کزنان( برتری داده ک قدرت بدنی، تولیدی و اراده 

 3«(بیشتری دارند

از نظر علامه طباطبایی، برتری مردان بر زنان از جهت تعقل است و این امر متأثر از اقتضای زندگی اس تط علام ه در ای ن ب اره     

مراد از برتری مردان بر زنان فزونی تعقل است؛ زیرا حیات مردان حیات بر مبنای تعقل و حیات زنان ، حیات ب ر  » می فرمایندط

 4ت.مبنای احساسات و عواطف اس

مجدداً بر این نکته تأکید کرده است که قرآن جانب عقل  (ایشان در مباحثی با عنوان ککلام فی معنی قیومه الرجا  علی النساء

 .5سلیم را بر عواطف و احساسات ترجیح داده است

ان وج ود  م رد  علامه معتقد است بر اساس این سخن خداوند به خاطر برتری عقل و غلبه ی آن بر احساسات و عواطف ک ه در 

 دارد، مسئولیت های اجتماعی چون حکومت و قضاوت را به مردان سپرده است.

آنگاه بر این نظریه از سنت نبوی شاهد آورده است که در نتیجه هر جا که حضور و دخالت زنان همراه با عواط ف و احساس ات   

ب ر هم ین اس اس م ی ت وانیم      6.رها را داده استنیست به زن اجازه ی حضور در اجتماع و به دست گرفتن زمام این دست از کا

نتیجه بگیریم در امر ازدواج نیز که ارتباط دو طرفه براساس علقه و محبت و احس اس اس ت و ب ه دلی ل اینک ه ط لاق از ام ور        

وجه برتری مردان ب ر زن ان را عق ل و     نیزشی  طوسی  عاطفی و نیازمند به تعقل خاصی است .پ  حق طلاق نیز با مرد است.

 1طبرسی نیز برتری مردان بر زنان را از جهت علم ، عقل ، نیک رأیی و عزم می داند. 7.رأی آنان می داند 
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 2سبزواری معتقد است برتری مردان بر زنان از جهت علم ، عقل ، شجاعت و قدرت بدنی است

تفسیر نمونه نیز همصدا با بسیاری از تفاسیر فریقین، برتری مردان بر زنان را از جهت روح ی و جس می دانس ته اس ت ک ای ن      

ب ه عک   زن ک ه از    ،موقعیت بخاطر وجود خصوصیاتی در مرد است؛مانند ترجیح قدرت تفکر او بر نیروی عاطفه و احساس ات  

اشتن بنیه و نیروی جسمی بیشتر که با اولی بتواند بیندیشد و نقشه طرح کن د  نیروی عواطف ، بهره بیشتری دارد.( و دیگری د

 3و با دومی بتواند از حریم خانواده خود دفاع نماید.

ق ح  طری ق اول ی    اکثر مفسران معتقدند به دلیل عقلانیت  مردان امور مهم خانوادگی و اجتماعی به آنان سپرده می شود و به

 طلاق نیز با مردان است.

احساسات زن از مرد جوشان تر است، زن از مرد سریع الهیجان تر است؛ یعنی زن در مورد اموری که م ورد علاق ه ی ا ترس ش     

 4می شود.است زودتر و سریع تر تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار گرفته و عواطف او تحریک 

د ی ک ه نیازمن   بر ناملایم ات خ انوادگی و اجتم اع   همین روحیه ی طبیعی عاطفی، او را در موقعیت های بغرنج زندگی و در برا

و در  ر هم می زن د بند و توازن میان خواسته های عاطفی و عقلانی او را اتدبیر عقلانی و منطقی است، زودرنج و منفعل می گرد

 نتیجه زمینه های عصیان و عدم تمکین و متعاقب آن پشیمانی را به همراه می آورد.

ن ر و تحم ل آن ا  از مردان است و از جهت رنجش و ناراحتی ، زودتر از مردان رنجور می شوند و صباحساسات زنان بی ثبات تر 

  اگ ر ح ق   در برابر مسائل مختلف و دشواری های زندگی کمتر از مردان است.اما پ  از مدتی، رنجوری برطرف م ی ش ود.حا  

 .اقدام کرده و زود پشیمان می شدندطلاق به زنان داده می شد، در اولین مرحله ی اختلاف و ناراحتی به آن 

اجرای طلاق به دنبا  عدم رضایت زن نیازمند مقدمات بیشتری است تا از عواقب ناراحتی و تصمیم های لحظ ه ای جل وگیری   

 5گردد، اما مردان خودداری بیشتری دارند و در تصمیم گیری ها صبر و تحمل بیشتری از خود نشان می دهند.

نند سایر امور حاکم بر رواب  خانوادگی باید دقیق و حسا  شده باشد.دیر ام ا خ و  تص میم گ رفتن از     تصمیم به طلاق نیز ما

ویژگی های مردان است.مردان کلی نگر تر هس تند و م ی توانن د تم ام جوان ب ط لاق را بس نجند و ت وان م دیریت ب الاتری           

م م ی گیرن د؛ در م ورد ط لاق و ب رهم زدن ک انون       و با تأمل بیش تر تص می  ردارند.مردان که مقتضای طبعشان در هر کاری دی

خانواده و به خطر انداختن سرنوشت همسر و فرزندان، تفکر بیشتری بکار می برند و در نتیجه عواقب ش ومی را ک ه در ط لاق    

پیش بینی گریبانگیر خود و فرزندان شان می شود را به خوبی ارزیابی می کنند اما زنان کمتر می توانند عواقب منفی طلاق را 

 6کنند.

 حق درخواست طلاق  ن در موارد خاص

به انحلا  نکاح مبادرت کند ولی از آنجا که در زندگی زناش ویی م وارد متع ددی از    همانطور که گفته شد زن نمی تواند ابتدائاً 

کل ی ب رای زن    راه جدایی ب ه ط ور  « لاحرج» و قاعده ی « لاضرر»ضرر و حرج برای زوجه پیش می آید.طبق مبنای قاعده ی 

بسته نیست و در صورتی که شوهر از وظایف خود استنکاف ورزد و ادامه ی زندگی برای زن غیرقابل تحمل باش د، زن محک وم   

 7به صبر و تحمل نخواهد بود.
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از سویی ، چون به موجب ادله ی معتبر فقهی، حاکم ولیّ ممتنع است و در چنین مواردی کامتناع ش وهر از ادای حق وق زن و   

نیز استنکاف از طلاق ( نمی تواند سکوت کند و شاهد ظلم مرد به حقوق زن باشد و باید به نحوی قضیه را حل و فصل کن د و  

به نزاع پایان بخشد، از این رو حاکم می تواند پ  از امتناع شوهر از طلاق، خود مستقیما به این امر مبادرت کند و همسر ف رد  

 1د.خاطی را علی رغم میل او طلاق ده

هر ک  که در نزد او زنی باش د و او غ ذا و   » در برخی روایات به این معنا تصریح شده است.امام باقر کعلیه السلام( می فرمایندط

 2پوشاک آن زن را تأمین نکند.بر حاکم واجب است که بین ایشان جدایی افکند.

کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا م ثلاً ش ش    هرگاه زن در ضمن عقد، با شوهرش شرط» در رساله ی علمیه نیز آمده استط

ماه به او خرجی ندهد.از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد چنانچه پ  از مسافرت مرد یا شش ماه خرجی ن دادن ، خ ود را   

 3«طلاق دهد، صحیح است.

ن دگی زناش ویی وی را   مواردی که ز قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در 1130قانونگذار نیز به تبع فقه امامیه، در ماده ی 

 1129واد م  به موجب  در وضعیت عسر و حرج قرار دهد.با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج ، درخواست طلاق کند.

 قانون مدنی ، زن در موارد زیر می تواند، برای طلاق به دادگاه رجوع کند؛ 1130و 

 الف( عدم ایفای حقوق واجب از طرف زوج

 مدیریت (سوء 

 ج(ابتلاء زوج به امراض مسری صعب العلاج

 د( غیبت بیش از چهار سا  زوج.

 ق کند.قانون مدنی هرگاه شخص چهارسا  تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلا 1029مطابق ماده 

 :ه گیرینتیج

ردن ح ق  سپ آنچه که به دست می آید این است که طبق سیاق آیات و روایات حق طلاق به مردان اختصاص داده شده است. 

و م رد در   طلاق به مردان، برخاسته از منطقی محکم و مستد  می باشد که متناسب با فطرت، روحیات و نقش هر ی ک از زن 

 نی ت و عاقب ت  از جمله احساسات قوی در زنان و عقلا،اوت در زن و مرد روحی روانی متف وزندگی است.تفاوت های فیزیولوای 

د زن ان ب ه   و مرد در عشق ورزی، شرایطی را در آنان وجود می آورد که موجب م ی ش و  اندیشی در مردان و نقش متفاوت  زن 

اش ند؛ زی را   برا نداش ته  دلیل فشارهای جسمی و روحی ناشی از این تفاوت ها، صلاحیت لازم برای تصمیم گیری در امر طلاق 

 ارد.از طرف ی حق طلاق از اموری است که نیازمند به تعقل و قدرت فکری بالایی است که این ام ر در م ردان نم ود بیش تری د    

ن ه ب رای   در ای ن زمی  اسلام با وجود اینکه حق طلاق را بر مردان قرار داده است، موانع حقوقی، اقتصادی و اخلاقی فراوانی نی ز 

ی فق ه نینکه مهری ه،  داده است تا مردان به راحتی و بدون دلیل موجه ، اقدام به طلاق همسر خود نکنند؛ از جمله امردان قرار 

ن ر حالیک ه چن ی  دفرزندان و ... را به عهده ی م ردان ق رار داده اس ت    زن در دوران عده، مهرالمثل، اجرت کار زنان و حضانت 

بب ریم ک ه    ی ت وانیم پ ی  ای آنان هموارتر است. بنابراین با آشنایی با این م وارد، م   موانعی برای زنان وجود ندارد و راه طلاق بر

 مموج ب اس تحکا   سپردن حق طلاق به مردان، کاملاً درست، عادلانه و منطقی بوده و این امر با توجه به عواملی که ذک ر ش د،  

 ونی ه ای فق ه   ا  طبق برخی شرای  و پیش بیبیشتر خانواده و در نتیجه سلامت جامعه، زوجین و فرزندان می گردد.با این ح

 قانون اساسی ، زنان نیز می توانند حق طلاق را دست بگیرند.
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